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(         23جلسه   90/ 27/7      ) چ         
                                             

   
 كرديم اكنـون    بحثمفهوم بيع و شرايط عوضين      درباره  بعد از آنكه    

بيع به چه سببي محقق مي      اينكه  در اسباب بيع بحث مي كنيم يعني        
كـه  شكي نيست    نشاء لفظي محقق مي شود    إبيع با   در اينكه     ، شود

با بيع يا بحث در اين است كه آاما   گوييمبه آن ايجاب و قبول مي     
  .؟ محقق مي شود يا نهنيز مي گويند تنشاء فعلي كه به آن معاطاإ
 مـي باشـد امـا     عطاء طرفينـي    إ به معناي    ه از باب مفاعل   تمعاطا 

دارد يعنـي هـم شـامل     در ما نحن فيه معناي وسيع تـري          تمعاطا
 يكي نقد و     كه  معامله اي  شاملو هم     مي شود  معامله ي نقد به نقد    

 بيع سلم كـه ثمـن       ثلمنيز مي شود     شودخير پرداخت   أديگري با ت  
 شامل  همچنين ، و     پرداخت مي شود ولي مبيع مدت دار است        نقداً

مشتري مبيع را مي گيـرد ولـي پـولش را بعـدا       كه در آن   بيع نسيه 
پرداخت مي كند نيز مي شود بنابراين تمام اقسام بيع مشمول بحث            

نـشاء  إآيـا   عرض كرديم بايد ببينيم كه      كه  همانطور  ما مي شوند و     
  .  نشاء لفظي كارآيي دارد يا نه؟إ مانند نيزفعلي 

صـل در   أ اول اين است كه      مطلبدو مطلب را بايد مقدمتاً بدانيم ؛        
در تمـام  ديـان و ملـل   أ ميان تمام است زيرا در   تبيع همان معاطا  

و حتي قبـل از     مر رايجي بوده است     أله داد و ستد يك      ئمسأزمان  
 خلاصـه   ، كالاها را بـا يكـدگر معاوضـه مـي كردنـد             اختراع پول 

ريان داشته به همـين صـورتي كـه الان رواج دارد            جمعاملاتي كه   
مقابله و گفتگوبراي روشن شـدن ارزش       (بوده يعني بعد از مقدماتي    
و بـايع نيـز در   مشتري پول را مـي داده  ) و قيمت كالاي مورد نظر  

او تحويل مـي داده كـه همـين دادن پـول توسـط              مقابل كالا را به     
مشتري و تحويل كالا توسط بايع با قصد خريدو فروش و تمليك            

 به قصد هبه به كـسي        چيزي ي گاه و تملكّ إنشاء مي باشد و البته      
به قصد  مبادله   يگاهمي گويند و    نشاء هبه   آن إ كه به   داده مي شود    

 گيرد كه به آنهـا      يا عاريه و يا اجاره و امثالهم صورت مي        صلح و   
در بيع هم همـين گونـه       إنشاء صلح و عاريه و اجاره مي گويند و          

و قبلا عرض كرديم كه بيع از مقوله معنا مي باشد كه بايد              مي باشد 

با إنشاء در خارج محقق شود كه البته اين يك امـر اعتبـاري مـي              
باشد يعني اعتبار عقلاء بر اين است كه تاچندي كه بيـع بـا إنـشاء           

لكّ محقق شده يعني تنها     ود نيامده نمي گويند كه تمليك و تم       بوج
لتزام ذهني و قلبي كافي نيست بلكه آن تمليك و تملكّ           إتصميم و   

   .بايد إنشاء شوند 
و مـا   مي باشد   نة  ؤامر سهل الم  يك  نشاء  إمطلب دوم اين است كه      

نـشاء  إچيزهاي بسياري را    مان  كارهاي زندگي خود  حركات و   در  
شخصي به شما    مثلا   ي بسياري خبر مي دهيم    از چيزه مي كنيم و ا   

مي گويد امروز مي خواهيد چه كاري را انجام بدهيد و شـما مـي               
گوئيد مي خواهم فلان كار را انجام بدهم خـوب همـين كـه شـما                
اراده و تصميم خود بر انجام فلان كار را بيان مي كنيـد يـك نـوع              

 خارج تحقـق يافتـه       اگر از جرياني كه در     إنشاء مي باشد بنابراين   
خبر دهيم اخبار است و اگر بخواهيم چيزي را ايجـاد كنـيم مـثلا               

نشاء إ تا جا براي ديگران باز شود اين         بگوييم قدري جلوتر بياييد   
در بـاب     و نشاء گاه به قول است و گاه بـه عمـل          إ  و اين  مي باشد 

و سـتد بـين بـايع و         معاطات نيز همين كه خريـدو فـروش و داد         
مشتري با قصد تمليك و تملكّ صورت بگيرد إنشاء مي باشد پس 

    .إنشاء منحصر در إنشاء قولي نمي باشد 
 نيـز معاطـاة   خوب و اما ما أدله اي داريم كه دلالت دارند بر اينكه             

يكي از اسـباب  است و لفظي در ملكيت مؤثر      و قبول    بمانند ايجا 
 اولين 89ص شانكتاب بيعجلد اول امام قدس سره در .  مي باشد 

نـه تنهـا    ايشان در آنجا مي فرمايند ؛        ذكر كرده است      سيره دليل را 
 بـوده  بر اين قائم     عقلاء عالم  مسلمانان بلكه سيره ي تمام        ي سيره
   . داده انعاملات را با معاطاة انجام مي دكه م

سـيره را رد      بحث معاطاة را مطرح مي كند      وقتي)هر(شيخ انصاري  
شـي از قلـت     اين سيره در ميـان متـشرعه نا       فرمايد  مي كند و مي     

 الـسيرة و    مـا ثبـوت   أو  « : مـي باشـد     مبالات آنها بـه ديـن       
ث ارث مـي بـرد كـه        زيرا موقعي مـور   (استمرارها علي التوريث  

 عـن المـسامحة     ر سيراتهم ناشٍ  ئفهي كسا )وارث مالك باشد  
 ـ    و ا  ا لا يحـصي فـي عبـاداتهم و         لقلة المبالاة بالـدين مم

ــاملاتهم ــي  معـ ــا لايخفـ ــاتهم ، كمـ ــا ،»  و سياسـ  امـ
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را قبول ندارد بلكه سيره را بـسيار        شيخ  اين كلام   )ره(امام حضرت
  . محكم و قوي مي داند

 كه انـصافاً  فرموده   و   دي هم به كلام شيخ اشكال كرده       سيد فقيه يز  
ين سيره به گونه اي است كه ما قطـع           ا زيرااين كلام صحيح نيست     
آن را ردع نكرده و بر آن صحه گذاشته         )ع(پيدا مي كنيم كه معصوم    

   . است
 فرمايـد ؛  يخ انصاري را رد مي كند و مي          كلام ش  نيزفقيه همداني    

ين همو عباد و مردم بسيار مقيد به دين نيز بر         فقهاء و صلحاء    سيره  
 و آثار ملكيت را بـر آن         عمل مي كنند   تمعاطا به   جاري است كه  
   . مترتب مي كنند

قائل  مكاسب   ربحاشيه  از   25ص شيخ محمد حسين اصفهاني در     
 بلكـه سـيره ي همـه ي          بوده است كه اين نه تنها سيره ي متشرعه       

 مرآي و منظر     و در   نيز جاري بوده      و در همه ي اديان     بودهعقلاء  
براي عـدم    و تقيه اي هم       آن را ردع نكرده    ليبوده و مقدس  شارع  
مـي  ) ع(كاشف از قول معصوم    لذا حجت است و    در كار نبوده  ردع  
   .باشد 
 مكاسـب مـي      بـر  حاشيهاز   78 در ص     نيز فاضل ايرواني  مرحوم
 هذه السيرة بهذا العظمـة لـو كانـت فاسـدة            إنّ« : فرمايد  

  . » السلام علي السيرة ف
بنابراين اولين دليل ما بر صحت و حجيت معاطات سيره مي باشـد          

  ... .ه به عرضتان رسيد ، بقيه بحث بماند براي جلسه بعد ك
  

 
  

                  ين اولاً و آخراً و صلي االله عليالحمدالله رب العالمو        

        ينمحمد و آله الطاهر                          


